
مصاحبه‌كننده : سحر يونايي
مصاحبه‌شونده: فلورا راسخ
محل مصاحبه: لس‌آنجلس

تاريخ مصاحبه: 29 اكتبر 1996

(نوار شمارة يك)

س ـ 29 اكتبر 1996 است. مصاحبه اي دارم با خانم فلورا راسخ انجام مي دهم در شهر لس‌آنجلس ايالت كاليفرنيا در آمريكا. خانم راسخ اگر مي‌شود اسمتان را بگوييد و سپلينگش را براي ما.

ج ـ من فلورا راسخ دختر مرحوم مسيو ميشه يهاروني، در كرمانشاه متولد شدم در سال 1930 و پدر من ميشه توي اجتماع كمك مي كرد بدون هيچ توقعي براي همه اجتماع. كارش اين بود كه به همه كمك كند و همه ي مردم كرمانشاه خيلي برايش احترام قائل بودند و هر چه مي خواستند از مال ديني و مذهبي و قوانين ازدواج و قوانين تورا و اينها همه مي آمدند از او مي پرسيدند و او بدون هيچ توقعي به همه شان جواب مي داد. و در يك همچين خانواده اي بزرگ شدم كه پدرم هميشه به همه كمك مي كرد. اين تو خون من بود. تا اين كه در سال 1951 ازدواج كردم و داراي سه فرزند هستم و خدا را شكر همه شان تحصيل كرده هستند. پسرم مهندس كامپيوتر است.

س ـ اگر ممكن مي شود اسم فرزندانتان را بفرماييد.

ج ـ مهراد راسخ در نيويورك زندگي مي كند. شهرزاد حقيقت شوهرش خانواده ي حقيقت هستند كه مهندس فيزيك است و دختر كوچكم هما آلفاندارس كه او هم مهندس استاتيستيك است. خدا را شكر همه شان خوشبخت هستند و داراي بچه هاي خوبي هستند و امسال تصادفاً براي برميتصا نوه ي بزرگ پسرم آمدم به نيويورك. فكر كردم بعد بيايم در لس آنجلس هم فاميل را ببينم و اين بود كه خانم ما را ....

س ـ خانم كوثري.

ج ـ آره.

س ـ فاميل مادر شما چه بود؟

ج ـ فاميلي پدري من هاروني بود و فاميل مادري من حكيم زاده است در كرمانشاه. اكثراً مي شناسند كرمانشاهي ها كه از كدام فاميل هستيم. پدر مرا همه خيلي خوب مي شناسند.

س ـ شما چند تا برادر خواهريد؟

ج ـ ما 9 تا برادر خواهر هستيم. دو تا برادر و هفت تا خواهر كه يك برادر و دو تا خواهر از من بزرگتر هستند.

س ـ اگر مي شود اسم هايشان را بگوييد.

ج ـ ماريت من فاميلي شوهرش را مي گويم، گهوري و نكوفت هاروني و اليزا كليميان و خود من فلورا راسخ. خواهر كوچكتر من هلن مشولا، بعد از او كنيناي پرسند؟

س ـ پرسن.

ج ـ ............. و بعد پوريا ....... فاميلي اش را متأسفانه يادم رفته چون اسمهاي عبري بودند و خارجي............ نينا كه ايشان هم دكتراي كتاب مي نويسند دكتراي ........... و اين چيزها هستند، زمين شناسي كه همه نوع خيلي هنوز هم تحصيل مي كنند با اين كه يك بچه ي سرباز دارند دو تا بچه دارند يك پسر و دختر. يك پسرشان دانشجو است يك دخترشان هم سرباز است و يك برادر كه او هم چهار تا بچه دارد و الحمدالله زندگي خوبي همه شان در اسرائيل دارند راحتند.

س ـ شما در بچگي كدام مدرسه درس مي خوانديد؟

ج ـ من مدرسه ي اتحاد.

س ـ تا چند سالگي خوانديد؟

ج ـ من تا سيكل اول خواندم.

س ـ بله. شما با شوهرتان چه جوري آشنا شديد؟

ج ـ ما يك نسبت دور فاميلي داشتيم و براي ديدارهايي كه ايشان در همدان بودند و من در كرمانشاه، ديدار خانوادگي كه آمدند و البته ديدار خانوادگي تنها نبود، آره خالوتصي آنموقع ها سال اول استقلال اسرائيل بود و ايشان آمدند براي چيز خالوتص آمدند خالوتص كرمانشاه را تشكيل مي داديم ايشان خالوتص همدان را با هم تو اين خالوتص آشنا شديم و آمدم ................

س ـ فاميل شما چقدر مذهبي بودند و شبات نگهميداشتند؟

ج ـ مذهبي بودند. بله هميشه. اتفاقاً.

س ـ بينهايت.

ج ـ پدر من راب بود ...... براي اين كه حتي آن زمان كه راب لوي آمد آنجا اين را به عنوان يك راب بزرگ مي خواست و مي خواست در آن زمان بجاي حاخام يديديا مشغول كارش كند در تهران ولي پدر من راضي نشد. هر چه كار اجتماعي بود انجام مي داد بدون هيچ توقعي ولي يك تاجر بود .......................................... خيلي برجسته اي بود بدون هيچ توقعي به بچه هاي آن زمان كه من اصلاً خيلي پنج شش سالم بود بچه ها را جوانها .............................................. شش هفت زبان صحبت مي كرد آنموقع.

س ـ خانم راسخ شما در چه سالي شروع كرديد كارهاي اجتماعي و اينها؟

ج ـ درست يادم نيست فقط مي دانم وقتي كه بچه هايم كلاس ابتدايي شان را تمام كردند و ديدم بچه ها تقريباً بزرگ شدند مي توانم چند ساعتي تنها تو خانه بگذارمشان شروع كردم كارهاي اجتماعي و آن روزهايي كه بچه هايم را مي بردم در مدرسه ي ................. مي ديدم اين خانمها آنجا جلسه دارند و اينها، هميشه مي خواستم بروم. وقتي كه ديدم بچه ها را مي توانم بگذارم رفتم و شروع كردم با خانم دكتر فلور و خانم ........... خانم .................. بودند، خانم مهرداد بودند، خانم حي بود، اينها چند نفري بودند با هم همكاري مي كرديم. اول من وارد نبودم ولي مشوق اصلي من بايد بگويم خانم دكتر ............... بود كه خيلي با من همكاري مي كرد، راهنمايي مي كرد........... وقتي كه اين جوانها را مي ديدم مي آيند آنجا كمك مي خواهند، هيچ وقت يادم نمي رود كه يك جواني يك روز هم با گريه مي گفت ببينيد من چه محصلي ام ولي نمي توانم توي دانشگاه شركت بكنم، من خيلي تحت تأثير قرار گرفتم. شب نشيني هايي مي داديم، برنامه هايي مي داديم، بليط مي فروختيم، ................. و پولي جمع كنيم براي اينها.

س ـ آيا كسي يا موقعيتي بود كه باعث شد شما به كارهاي خير اجتماعي دست ببريد؟

ج ـ مشوق اصلي من شوهرم بود كه هميشه به من مي گفت كه خيلي خوب است ......... پيش بروم آنجا. 

س ـ در خانواده ي شما كس ديگري هست كه فعاليت مي كند در اجتماع؟

ج ـ بله. در حال حاضر نه. ولي خودم هنوز در اسرائيل هفته اي دو روز براي پيرها باز هم مي روم و براي پيرها كمك مي كنم برايشان........ به طور افتخاري. 

س ـ در كدام شهر؟

ج ـ در شهر ................از كسي كه شيشيومي مي گويند پيراني كه صبح مي آورند آنجا مي گذارند و عصري برمي گردانند. مادراني هستند كه بچه هايشان مي روند سر كار و كسي نيست از آنها توجه بكند. ما مي رويم آنجا صبحانه، نهار، و اينها ورزش، كار دستي، قصه، بازي همه جور با اينها مشغولشان مي كنيم تا وقتي كه بعد از ظهر خانواده ها برگردند خانه اينها را با ماشين سرويس مي آيند مي برند.

س ـ فاصله اي از خانه ي پيران با خانه ي شما چقدر است؟

ج ـ خيلي زياد نيست...............

س ـ پس شما راه مي رويد يا با ماشين مي رويد؟

ج ـ پياده مي روم.............

س ـ چقدر طول مي كشد..........؟

ج ـ همين ده دقيقه با پياده. نه زياد دور نيست. ولي يك روزي من يك صبح و عصر است ديگر كه مي روم.

س ـ هفته اي دو روز مي رويد؟

ج ـ هفته اي دو روز بله.

س ـ مي شود نظري كنيم از آدمهاي ......... سازمان؟

ج ـ سازماني كه با ايشان نه.

س ـ هم هاتب هم خانه ي پيران؟

ج ـ آن خانمهايي كه گفتم آنها را گفتم ديگر، آن خانم مهطوب را نگفتم. 

س ـ از آدمهايي كه كمك مالي مي كردند؟

ج ـ من متأسفانه نه اسمهايشان را مي دانم و اگر هم بدانم نمي گويم چون حالا همه شان عوض شدند، من يادم مي آيد كه يك دكتري بعد از اين كه درسش تمام شد خيلي كمك مي كرد ماهانه. همين جور يك مهندس ساختمان، او هم بعد از اين كه تمام شد وامش را مي پرداخت. درست نيست من اسمهايشان را بگويم.

س ـ اين دانشجوها پر مي كردند كه از هاتب كمك كنند، اپليكيشنش چي بود؟ خوب بود چي پُر كنند، خوب بود چي ثابت كنند به شما كه به آنها كمك داده بشود؟

ج ـ والله ما تقريباً از خانواده هايشان مي پرسيديم از پرس و جويا مي شديم ببينيم كه آيا اين خانواده واقعاً احتياج دارد يا احتياج ندارد، به محض آن كه مي فهميديم احتياج دارد يك چيز پر مي كردند كه بعداً كه صاحب كار و اينها شدند اگر توانستند به ما كمك كنند يك وامي باشد. البته كمتر كسي موفق مي شد، اول زندگيشان بود آنها را هم وقتي كه شروع به كار مي كردند اول زندگيشان بود نمي توانستند. 

س ـ ..... پيرها.

ج ـ پيرها را هم دو نوع بودند اين اواخر. اول كه خيلي يك خانواده هايي بودند كه خيلي بيچاره بودند توي محله، خانه هايي .............. غذايي نداشتند، خوراكي نداشتند، وضعشان خيلي ناجور بود. شايد شش ماه يكدفعه حمام نمي رفتند. ما براي اينها كارت درست كرده بوديم كه بروند تو حمام همان خود محله و بروند اگر هر كدام را نمي توانستند يك پرستار برايشان مي رفت يا خودمان مي رفتيم كه اينها حمام كنند. و غذا را هم برايشان قابلمه هايي گرفته بوديم يك چرخي مي آوردند پنجاه تا صد تا اين قابلمه ها را ،

س ـ هر روز؟

ج ـ هر روز، غذاي گرم به اينها مي رسيد. هر روز.

س ـ شبات چكار مي كردند؟

ج ـ براي شباتشان جمعه مي فرستاديم. بعداً هم كه يك خانه ي پيراني تشكيل شد و بعداً هم مردم خوب استقبال كردند وقتي كه ديدند جاي بسيار خوبي است آن پولدارها را هم با پول خوبي مي دادند كمك مي كردند.

س ـ در خانه ي پيران شما مسئوليتتان چه بود؟

ج ـ من بيشتر به غذاهايشان و اينها سركشي مي كردم و ليست غذا مي دادم تقريباً چه غذايي شب بخورند بهتر است، چه غذايي ظهر بخورند بهتر است. و اكثر موقع ها به خوراكهايشان مخصوصاً روزهاي شبات همه فكر مي كردند كه كسي از خانمها نمي رود شباتشان است نمي رود، با وجودي كه من يك خانواده اي هستم كه شبات را خوب نگهميداريم، ....... ماشين هم سوار نمي شويم يا چيزي، اما مي رفتم مي نشستم صبح تا ظهر آنجا بودم با اينها ........................ و غذايشان را حتماً حتماً شبات را هم مي رفتم ببينم اينها چه بوده به اينها غذا بدهند. 

س ـ غذايشان را يعني .............. چي بود تويش؟

ج ـ غذايشان حتماً روزي يك وعده غذاي گوشت بود، پلو خورش بود، چلوكباب بود، خوراكهاي اصلي بود و شب هم يا بوراني و ماست بود يا حلوا، كوكو، انواع غذاهايي كه سبزي، غذايي كه سنگين نباشد براي هضمش براي اين پيرها مشكل نباشد. و براي اين جشنها، موعدها اينها همه را هم باز هم همين طور. يك شب روشانا يادم است كه اول وقتي ميز آنها براخا همه اينها را براخا گفتم بعد آمدم خانه خود من، حتي يك پسح همين كار را كردم. اول ميز آنها را براخايشان را همه اينها. اين ديگر نهارخوري آنجا و آشپزخانه ي آنجا وضع خوبي مي توانست داشته باشد آن اواخر كه از شهرستانها وقتي كه مي آمدند اين عده دانشجو مي آمدند براي گردش و اين چيزها، مي توانستيم ما آن يك هفته اي كه آنها آنجا هستند نهار كاشر خوب به آنها بدهيم.

س ـ بعداً كي ........ مي كرد يعني،

ج ـ كمك خرج؟

س ـ گوشت كاشر و اين چيزها بياورند؟ يعني خود قصابها كمك مي كردند، قيمتهاي ارزانتر مي دادند يا؟

ج ـ نه نه. اكثر اشخاصي كه مي خواستند گاو، گوسفند، مرغ، كپر بكنند مي دادند آنجا. اگر كسر داشتيم از خود قصابها مي گرفتيم. داشتيم كارمندهايي كه آن وظيفه شان بود بروند بخرند بياورند. آن هم تا حد امكان سعي مي كردند اين گوشت كپر باشد آنجا يا از ............................... گوشت ............... قاطي نكنند، ظرفها را قاطي نكنند. سعي مي كرديم كه درست باشد، تميز باشد.

س ـ روزي چند نفر را خوراك مي داديد؟

ج ـ بين صد، صد و بيست، نود.

س ـ اينها را چه جوري تو محله پيدا مي كردند، قبل از اين كه خانه ي پيران درست بشود؟

ج ـ قبل از اينها، اينها را توي آن محله وقتي كه آن مدرسه ي اتحاد كه بود از آن مجانيها و اينها يواش يواش مي ديديم مي آمدند مراجعه مي كردند كه مي ديدند يك سازماني هست كمك بكند مي خواستند. و مي پرسيديم مي رفتيم تو خانه ها سر مي كرديم. بعضي ها راهمان مي دادند، بعضي ها راهمان نمي دادند. بعضي ها فحشمان مي دادند، بعضي ها خوششان مي آمد. خيلي هم با بدبختي ما اينها را برديم توي آن خانه ي پيران. هيچ كدام راضي نبودند خيال مي كردند راستي دارند مي روند يك زنداني است.

س ـ آنهايي كه موافق نبودند چه مي گفتند؟ چرا ناراحت بودند؟

ج ـ فكر مي كردند مي روند يك زنداني. نمي دانستند كجا مي روند. تا آخر ما وقتي يك روز.......... بهشان گفتيم شما .................... آنها ديدند كه نهار مي گرفت. ماشين را گرفتيم و اينها را ببريم بعد يكيشان داد زد بزور نمي آمدند و ......... يكيشان داد زد كه آي دلم دلم درد مي كند، دلم درد مي كند. گفتيم چيه چه مي خواهي؟ گفت كه يك نبات بخرم بيايم. يك نبات بخرم بيايم تا در را باز كرديم اين فرار كرد و رفت. حالا ................. خدا بابات را بيامرزد اينقدر قسم خوردم تو بيا من فقط برگردونمت خانه ات، گم نشوي يك بلايي سرت بيايد. ما اين اينها را برديم. اما يواش يواش كه آمدند يك ده تاي اول كه آمدند بعداً آشنا شدند ديدند خوب است همه ديگر تقاضا مي كردند. اما به سختي بود، خيلي با سختي اولش...

س ـ پس روز باغ...

ج ـ روز باغ شكوفه و باغ.

س ـ مربوط به ديدن...

ج ـ خانه ي پيران بله.

س ـ وقتي يعني بعد از دو سال اول،

ج ـ بله.

س ـ چند نفر بودند تو خانه ي پيران تقريباً؟

ج ـ از پنجاه نفر داشتيم تا صد و بيست سي نفر. فكر نمي كنم بيشتر باشد. يادم نمي آيد.....

س ـ بعداً آن بقيه كه يعني مانده بودند و نمي خواستند بيايند............................

ج ـ اين اواخر اكثرشان بودند. اكثرشان خودشان التماس مي كردند بيايند، اكثرشان. 

س ـ خانم دكتر معدل تعريف كردند كه يك موضوع بود با پالتو پوست، اگر مي شود اين را براي ما توضيح بدهيد.

ج ـ والله بودند اشخاصي كه، رقابت داشتند سازمانها با هم. من اگر نگويم بهتر است. نمي خواهم بگويم............

س ـ اسم نگوييد فقط تعريف كنيد كه موضوع چه بوده.

ج ـ نه به گفتن آخر اينها سازمان هاتف سازمانهاي ديگر بهتر مي توانند جلوه كنند توي اينجا. اين يك سازماني است كه همه يهوديها با همه هستند. سازمانهاي ديگر بهتر مي توانند. خانم معدل گفتند اين چيزي است كه از نخست وزيري به ما رسيده و شما امسال بايد اين را انتخاب كنيد اين شما وظيفه شماست امسال برويد رژه ...................

جشنهاي دوهزار و پانصد ساله بود سالگرد براي رضاشاه كه تاج گل مي برديم بود. خانم معدل دستور دادند كه ما سازمان هاتف جلوي همه رژه بروند چون از تلويزيون هم پخش مي كردند. سازمانهاي ديگر نخواستند و گفتند نه و آره و اين چيزها، بالاخره به خانم معدل گفته بودند شما ببينيد آخر اينها با چه سر و وضعي مي آيند، چه پالتويي اينها دارند. خانم دكتر هم عوض كرد پالتوها و اينها را، بالاخره گفتند اگر اين اشكال اين است خوب عوض مي كنيم اينها. بالاخره مي گويند خدا ............ از دور با هم ........... جشن خوبي بود. اتفاقاً يك خاطره اي من از آن روز دارم كه، ما رفتيم به همه گفتند اين رژه شما از همه خيلي بهتر بوديد. اما وقتي كه آمدم خانه دخترهايم گفتند ماما ما نشسته بوديم تو تلويزيون ديديم خيلي خوب بود برنامه هايتان خيلي عالي بود ولي تو يك كم عصباني بودي. خوب ديگر شد. گفت چرا؟ گفتم اينجوري به ما گفتند شما اين جور ببينيد چه لباسي پوشيده چه پالتويي دارد و اينها، چرا ما بايد به اين چيزها توجه بكنيم، چرا نبايد به اصل خودمان نگاه نكنيم. 

س ـ آخر پالتو پوست را پوشيدند؟

ج ـ پالتو را پوشيدند و آمدند. بله پالتو پوست را آوردند و پوشيدند. ولي خوب بعضي ها هم خواستند پالتو پوستشان را ..................... چه عرض كنم. ديگر نمي دانم. نمي خواهم يك چيزهايي گفته باشم.

س ـ به نظر شما چرا اين رقابتها هست بين اين سازمانها؟ اگر همه شان مي خواهند كمك كنند؟

ج ـ آن عقيده اي كه من دارم و شوهر من هميشه مي گفت، اينهايي كه خوب كار مي كنند ديگران نمي توانند ببينند كارشان خوبست از حسادت اين كارها را مي كنند. شايد نمي دانم درست فكر مي كنيم يا نه. درست است آقا؟

س ـ در خانه ي پيران چند تا كارمند بود كه به پيران كمك مي كردند؟ و اتاقها چه جوري بود، چند تا توي يك اتاق بودند؟

ج ـ فكر مي كنم هيجده تا اتاق آنور داشتيم، بنظرم دو تا هم....... ، بيست و چهار پنج تا اتاق داشتيم. اول هيجده تا بود و بعد آنور را اضافه شد و اتاقهايي بود كه چهار نفر بودند، اتاقهايي كه بود دو نفر بودند، شش نفر بودند. بستگي به اين بود كه بودند يا نبودند يا پر مي شد يا نمي شد. اشخاصي هم بودند كه خيلي كمك هم مي كردند براي شوفاژي بگذارند كمك كردند. پتو بدهند براي آنجا، از اين چيزها هم خيلي اشخاصي بودند كه واقعاً كمك مي كردند................... مي كردند. كارمندهاي آنجا را دو سه تا گوييم بودند و يهودي هم يكي دو تا بودند كه آن آقاي .................... آن يكي هم دخترخانمي بود به نام نوشي آنجا با آنها كار مي كرد............... پير شديم ديگر........

س ـ شما تعريف كرديد كه روز شبات را و شبهاي موعد شما مي آمديد خودتان از فاميل خودتان مي گذشتيد مي آمديد با اينها باشيد.

ج ـ من تنها نبودم البته خانم هاي ديگر هم باز مي آمدند كمك مي كردند چون با يك نفر كار نمي شد.

س ـ كي ديگر مي آمد؟

ج ـ يا خانم دكتر بود، يا خانم كارسن بود يا خانم اختوت بود،........ مي آمدند كمك.

س ـ حالا اين پيرها فاميلهاي خودشان هم مي آمدند موعدها يا اينها را مي گذاشتند و.....

ج ـ مي گذاشتند. اكثراً مي گذاشتند. كمتر كسي بود كه بيايد بگويد براي شب موعد ما اينها را ببريم خانه مان. خيلي با بچه هايشان هميشه صحبت مي كرديم، بابا اينها را گذاشتيد، ما از هيچ چيزي از شما نمي خواهيم فقط بياييد چند ساعت با اينها صحبت كنيد. ولي كمتر مي آمدند. متأسفانه از وقتي كه يك جايي پيدا شد كه از سربازخانه هم يادشان مي رود كه يك مادري داشتند يا پدري داشتند.

س ـ به نظر شما اين چرا..........؟

ج ـ نمي دانم.

س ـ يعني اسم نمي گويم بياوريد اما آني كه مي ديديد،

ج ـ نه.

س ـ مردم چرا اينجوري مي شدند؟

ج ـ همه شان گفتند گرفتاري داريم نمي توانيم نمي رسيم، چرا ..............

س ـ آها.

ج ـ يك مادر........ مادرشوهر بود هم مادرزن بود، ديگر نمي دانم. يادشان مي رفت كه خودشان هم يك روز پير مي شوند. 

س ـ چيزي هست كه خودتان بخواهيد اضافه كنيد درباره ي خانه ي پيران؟

ج ـ چيزي ندارم. مي دانم آن روزهاي خوبي بود و خوشحال بودم هميشه از كمكي كه مي كردم.

س ـ خانه ي پيران هنوز در ايران وجود دارد؟

ج ـ در ايران وجود دارد و تنها موسسه ي يهودي خوبي است كه باقي مانده به نظر من.

س ـ شما دلتان مي خواهد برگرديد ايران؟

ج ـ دلم نمي خواهد به آن صورت برگردم ايران. اگر شايد براي يك ديدار كوتاه. اما نه براي اين كه حتماً بروم آنجا زندگي كنم، چون بچه هايم ديگر نمي توانند برگردند آنجا، اگر نه ايران را من دوست دارم نه اين كه بگويم دوست ندارم. 

س ـ شما تعريف كنيد كدام سال از ايران رفتيد؟

ج ـ ما هزار و نهصد و هفتاد و نُه بيرون آمديم براي دو سه ماهي آمديم آمريكا ببينيم از آنجا، اول رفتيم اسرائيل بعد آمديم آمريكا ببينيم اينجا خوبست يا آنجا خوبست. دوباره من به شوهرم گفتم كه ما از يك گالوت درآمديم دوباره تو يك گالوت ديگر خودمان را نمي اندازيم پس بهتر اين است كه برويم همين در اسرائيل زندگي كنيم. اين بود كه سال 81 ما مقيم اسرائيل شديم كاملاً. 

س ـ بعداً شما راحت از ايران بيرون آمديد، مكافاتي نداشتيد؟

ج ـ تقريباً آره. تقريباً آره. روزي كه خميني وارد تهران شد ما فرداي آن روز خارج شديم يعني آن روز قرار بود مسافر باشيم و آن روز هواپيماها نيامدند آنوقتي كه خميني مي آمد. و ما فرداي آنروز خارج شديم. 

س ـ اما شما از قبل قرارش را گذاشته بوديد؟

ج ـ بله. 

س ـ چه شد كه شما احساس كرديد كه ديگر نمي توانيد بمانيد ايران؟

ج ـ ما دو ماه قبلش رفتيم اسرائيل و وقتي كه ديديم واقعاً وضع ناجور است و شوهر من هم تو كارهاي اجتماعي زياد بود و خود من هم تو كارهاي اجتماعي بودم، واقعاً ترسيدم كه اگر بمانم براي بچه هايم يا خودم وضعمان ناجور بشود.

س ـ چه احساسي بود كه شما در ايران باشيد مي ترسيديد؟

ج ـ من مي ترسيدم. يهودي بوديم و مي ترسيديم.

س ـ مي ترسيديد از حال يعني دور و برتان يعني شلوغ مي شود و اينها يا مي ترسيديد چون كه يهودي هستيد؟

ج ـ مي ترسيديم از اين كه يهودي هستيم.

س ـ بچه هايتان چه جوري در آمدند؟

ج ـ بچه هايمان، پسرم دانشجو بود در نيويورك ولي دخترهايم با خودم بودند و با خودم آمدند.

س ـ ازدواج كرده بودند آنها؟

ج ـ ازدواج نكرده بودند. 

س ـ چند سالشان بود؟

ج ـ يكيشان نامزدي كرده بود و در اسرائيل عروسي كرد. دومي هم آمد رفت دانشگاه تل آويو.

س ـ بعداً وقتي....

ج ـ ................ هجده .........

س ـ هجده سال.........

ج ـ بله.

س ـ وقتي اسرائيل آمديد اسرائيليها قبولتان كردند؟

ج ـ خوب همه فاميلهايم آنجا بودند بله. 

س ـ شما براي نسل آينده براي بچه هاي خودتان پيامي داريد كه يعني من از زندگيم اين را ياد گرفتم دارم به شما مي گويم.

ج ـ بچه هايم خوش رفتار باشند با پدربزرگ، مادربزرگ ها و قدر پيرها را بدانند و هميشه تا آنجايي كه مي توانند به اجتماعشان خوب كمك كنند.

س ـ شما از اين پيرها چه ياد گرفتيد؟

ج ـ همه چيز. 

س ـ توضيح بدهيد براي ما.

ج ـ بايد نمي دانم بگويم چي. واقعاً وقتي كه مي ديدم اينها ناراحتند و ناراحتي و اينها دارند خيلي ناراحت مي شدم و اين روي من خيلي اثر مي كرد.

س ـ ..................؟

ج ـ قبول داشتيم براي اينها كمك كنيم.

س ـ پدر و مادر خودتان؟

ج ـ مادر من در قيد حيات است ولي پدرم حالا چند سال است كه مرحوم شده. مادر من تقريباً نزديك به خودم است خيلي، فاصله خيلي كمي دارد چهار پنج تا خانه و روزي نيست كه من به او سر نكشم. از بچگي هم اين پيرها را من خيلي دوست داشتم. دوست داشتم كمك كنم.

س ـ مادر پدر بزرگتان با شما تو يك خانه بودند؟

ج ـ نه، ولي من خودم با مادرشوهر، پدرشوهرم بيست و چهار سال در يك خانه زندگي كردم و هيچ وقت هم كوچكترين ناراحتي از آنها نديدم، ما خيلي احترام داشتيم با هم هر دو و به بچه هايم هم ياد دادم كه همين جور باشند و دوست داشته باشند............... من نه پدربزرگ مي ديدم. يكدانه مادربزرگ داشتم كه آن هم طفلكي دائم در يك شهر چند وقتي در يك شهر پيش يكي از بچه هايش يعني براي اين كه بچه هايش بيشتر از او دور بودند مرتب در مسافرت بود. شايد مي خواهم بگويم او بيست و پنج ساله بوده كه شوهرش فوت مي كند، پنج تا بچه برايش مي گذارد با قافله اينها را تا بغداد مي برد .............

س ـ فاميلش چه بود؟

ج ـ حكيم زاده.

س ـ اين مادر پدرتان؟

ج ـ اين مادر مادرم بود.

س ـ مادرتان.

ج ـ و بچه هاي خوبي تربيت كرده. خدا را شكر همه شان خانواده دارند.

س ـ فاميل مادر پدرتان چه بود؟

ج ـ صادق. خانم ناز صادق.

س ـ تو كدام شهر بودند؟

ج ـ كرمانشاه. 

س ـ شما كرمانشاه را يادتان است از بچگي؟

ج ـ البته من بيست سال هجده سال تو كرمانشاه بودم.

س ـ مي شود تعريف بكنيد از شهر و خانه چه جوري بود و همسايه ها چه جوري بودند و مدرسه ها؟ همين جوري اگر مي شود توضيح بدهيد؟

ج ـ شهر كوچكي بود كرمانشاه. اسرائيلها خيلي .... 

(پشت نوار اول ـ ب)

كرمانشاه مرز عراق و ايران بود و خيلي نزديك بود به عراق. يك شهر كوچكي بود. يهوديهاي باسواد خوبي داشتند. مادر بزرگ من صد و بيست سال پيش صد و هيجده سال پيش مكتب مي رفته و باسواد شده. يعني آن روزها مردها به زور مي رفتند، كمتر مي رفتند. و برادرانشان در خارج رفتند تحصيل كردند يعني دايي هاي مادر من، همه شان در خارج تحصيل كردند. از عراق زياد مي آمدند براي تجارت و مي رفتند. عراق هم كشور بزرگ و چيزي بود تجاري بود، خيلي مي آمدند مي رفتند. اكثر يهوديها تو يك محله ي بزرگي بودند. بودند بعضي ها هم كه دور از شهر اما همه شان روز شبات از هر راه دوري كه بود مي آمدند كنيسا و پاي صحبت آن رابي كه سخنراني مي كرد و تفسير تورا مي كرد و تعريف مي كرد با اشتياق تمام مي آمدند مي نشستند گوش مي كردند.

س ـ تحصيل كرده بودند آنها؟

ج ـ همه تحصيل كرده و خوب بودند بله. پدر من اول از شش ساله پيش همين مكتبهاي چيز درس خوانده بود، شش ساله گمارا مي خوانده پدر من. يك چيز عجيب همه مي گفتند. و وقتي هم كه آليانس باز مي شود خوب مي روند فرانسه و اين چيزها مي خوانند. شبات ها را هم بعد از اين كه تازه مي رفتند غذايشان را مي خوردند برمي گشتند دوباره برمي گشتند كنيسا آن رابها برايشان داراش مي كردند. پدر من هر شب ......... يك داراش داشت كه براي مردم بگويد تعريف كند كه ما كي هستيم كي نيستيم. آدمهاي باسواد خيلي خيلي زياد بودند ......... اكثراً مي رفتند خارج و مي آمدند.

س ـ شما خودتان تحصيل كرديد در كدام مدرسه؟.......................

ج ـ در مدرسه ي اتحاد من ياد گرفتم. بعدش هم تو خالوتص زبان تازه ي عبري را ياد گرفتيم.

س ـ پدرتان كمكتان نمي كرد در درس عبري ........؟

ج ـ براي؟

س ـ درس عبري.

ج ـ درس عبري، كمتر. براي اين كه ما نُه تا بچه كه بوديم هيچي پدر من شش تا هفت تا برادر و خواهرهاي خودش هم، پدر و مادرش، پدر نه، مادرشان فوت مي كند، پدرش مي رود يك زن ديگر مي گيرد، زن جوان مي گيرد. و اين هفت تا بچه مي آورد. زن و شوهر در عرض شش ماه دوتايشان از بين مي روند و اين پدر من در ............................... چهارده نفر را غذا مي داد هر روز. گرفتاري زيادي داشت و نمي رسيد خيلي به بچه هايش. 

س ـ با برادرهايتان درس مي خوانديد، كمك مي كردند؟

ج ـ مي خواندند. همه با همه مي نشستيم هر كدام مي توانستند كمك به آن يكي بكنند مي كردند.

س ـ شما يادتان است در شهر كرمانشاه ...................... بود؟

ج ـ ............... بود. من يادم است كه مادرم مي رفت. آره داشتند.

س ـ شما مي دانيد تو شهرهاي ديگر بود يا نه؟

ج ـ بود چرا، هم در تهران بود هم همدان بود، هم شهرهاي ديگر هم داشتند ............. اينها هميشه باهاشون توي حمام شان بود. وقتي كه مي رفتند حمام يك ............... بزرگ هم كنارش بود مي رفتند آن تو.

س ـ حمام زنان؟

ج ـ حمام زنان، حمام مردها، هر دويش را داشتند.

س ـ پس سوا بود حمامهايشان از مال مسلمانها؟

ج ـ بله. بله .............. داشتند همه چيز جدا داشتند.

س ـ اول اين موضوع آنتي سميتيزم تا حالا تو، تا حالا خودتان ديديد كه به شما كسي آنتي سميتيزم باشد؟

ج ـ بودند البته داشتند. خوب آنهايي كه باسواد بودند نه. باسوادهايشان نبودند. ما هم دور و برمان خيلي چيزي نبود مگر وقتي شلوغ مي شد. شلوغ كه يك فاجعه اي مي افتاد اينها مثل هميشه، آنهايي كه بيسواد بودند مي ريختند تو خانه هاي يهوديها و مي خواستند غارت كنند. يك سال بعد از جنگ بين المللي فكر مي كنم من دوازده سيزده سالم بود، 1329 شايد. مادر بزرگ من براي پدربزرگم روز هفتارا گذاشته بود كه ملا مي آورد خانه و همه بوديم، بودند. همه آنجا بوديم يك دفعه ديديم خيلي سروصدا و شلوغ است. وقتي كه ديديم حدود چهل پنجاه نفر مسلمان چوبهاي بزرگي دستشان بود و ريختند بيايند تو خانه ي مادربزرگ. خواستند بيايند خانه ي ما، خوشبختانه يك سگي داشتيم كه جلوي در خيلي پارس مي كرد. دو تا در تو هم داشتيم. در اولي و دومي. در اولي سگ ايستاده بود كه نگذاشت اينها بيايند تو. در دوم هم همين خانم.......... خانم عافاري كه مي نشست، ايشان فوري اين در را بست. اين در را بست و آنها ديگر از سگ مي ترسيدند اما هنوز پشت در بودند. پشت در بودند. مادربزرگ هم برنج را صاف كرده بود آب داغي تو سطل ......... بود. پسر عمه ام پاشد رفت پشت بام، آب داغ را ريخت سر اينها. و آن يكي پسر عمه و برادرهاي من سطل خاكستر و آتش را ريختند سر اينها؟

س ـ داغ؟

ج ـ داغ را ريختند سر اينها كه فرار كنند. و اينها اين جوري شد كه فرار كردند.

س ـ موضوع چه بود كه اينها حمله كرده بودند؟

ج ـ براي اين كه آنوقتها مي گفتند، يادم مي آيد كه مادر من هميشه تعريف مي كرد در يك ....... خيلي بزرگ داشتند خيلي هم عميق بوده در كرمانشاه و اين بچه ي دومش كه دنيا مي آيد بعد از چند وقت كه مي رود ............... پايش ليز مي خورد و مي رود توي آب. و مادر من مي گويد وقتي كه رفتم تو آب همه اش فكر كردم خدايا اين بچه ي من چي مي شود آيا وقتي كه مي افتد؟ كه آن كارگر حمام با او بود، دستش را مي گيرد و مي كشد بيرون و بعد از اين باعث مي شود كه يك ................ بهتري درست كنند تو حمام كه خيلي عميق نبوده و به كسي ضرري نرسد و مبادا ناراحتي پيش بيايد. و اين نقره اي بود كه مادر بسيار صبوري دارم خيلي اين زن صبور بود، كمك به همه كسي مي كند و هميشه مي گويد وقتي كه هر ناراحتي شما داشتيد فكر نمي كردم فقط فكر مي كردم اين بچه هاي برادر شوهر و خواهر شوهر من كه پدر و مادر ندارند اول به آنها برسم مبادا اينها پدر و مادر ندارند يك آهي بگويند از ......... خدايي مي ترسيد. تا الان هم همه ي آنها دستبوسش هستند و دوستش دارند ولي همه مي دانند كه خيلي زحمت آنها را كشيده چون در جواني آنها خيلي سركش بودند باعث خيلي ناراحتيها شدند، اما هميشه مي گويد خوب جوان بوديد عيب ندارد گذشته. خيلي، هنوز هم با همه هيچ وقت در زندگي نشنيدم يك فحشي يا ناراحتي يك چيزي براي كسي بخواهد......... همه خيلي دوستش داشتند و دوستش دارند و بچه هاي من، فاميل. باور كنيد صدها نفر در همين اسرائيل فاميل هاي شوهرخواهرهاي من كه همه شان خارجي و اينها هستند هميشه دستبوسش هستند و هميشه مريدش هستند و مثل يك ............................ روي چشم همه نگه مي دارند. همه ي نوه ها، نتيجه ها وقتي دورش جمع مي شوند مثل يك بت اين را مي گيرند. .........................

س ـ چه شد كه از مادر و پدر شوهرتان شش ماه پشت سرهم فوت مي كنند؟

ج ـ مادر و پدر پدرم. مادربزرگ و... اين وقتي كه نه، مادر ناتني پدر من وقتي فوت مي كند يك مرض خيلي بدخيم بدي داشت..................... سال پيش است وقتي كه فوت مي كند خيلي جوان و خيلي خوشگل بوده اين هم يك مرد پير بوده بدون او ديگر نمي تواند زندگي كند. نمي دانم ديگر هر دويشان مريض مي شوند و از بين مي روند..............

س ـ تيفوس بود يا شما نمي دانيد؟

ج ـ نمي دانم من نه. يك بچه ي يك ماه و نيمه از او مي ماند. يك بچه ي يك سال و نيمه از او مي ماند. بچه ي چهارده ساله مي ماند كه فلج بوده. اينها خيلي به سختي مادر من زندگي مي كند و پدر بزرگ من يك تاجر خيلي بزرگ و خوب بوده. وقتي كه او مي ميرد پدر من تنها مي ماند و برادرهاي كوچك و اينها همه باعث ورشكستگي و ناراحتي خانواده مي شوند با مشكلات زيادي برخورد مي كنند ولي هيچ وقت به روي هيچ كس نمي آورند و خيلي آبرومندانه زندگي مي كنند تا دوباره زندگيشان برقرار مي شود.....

س ـ براي همين بچه ها را همه را شوهر دادند؟

ج ـ همه شا“ را، همه را ازدواج كردند همه بزرگ شدند همه صاحب نوه نتيجه شدند و زندگيهاي خوبِ خوب دارند، خدا را شكر.........

س ـ بله. تجربه ي مادر و پدر شما چه جور اثري گذاشته در پرورش و تربيت بچه هاي خود شما؟

ج ـ پدر و مادر من و پدر و مادر شوهر من همين طور آدمهاي خيلي باسواد و تحصيل كرده ي خوبي بودند. پدرشوهر من شصت سال معلم مدرسه بود، معلم فرانسه ي مدرسه بود. اينها تحصيلات آنها را مي ديدند و گوش مي كردند هميشه دلشان مي خواست كه بالاتر و بيشتر و بيشتر ترقي كنند به يك درجه اي برسند براي اين كه بدانند كه اينها را خوشحال كرده باشند و ما را خوشحال كنند. 

س ـ آيا يهودي بودن شما اثري گذاشته روي اعمال و تصميم زندگي شما؟

ج ـ من هميشه خوشحالم كه يهودي بودم و هستم..........................

س ـ شما خودتان چيزي مي خواهيد اضافه كنيد؟ درباره ي بچه هايتان تعريف كنيد؟

ج ـ من خوشبختي همه ايسرائلها را مي خواهم و مي خواهم ايسرائلهاي آمريكا را هم گاهي ياد اسرائيل را بكنند تا بدانند آنجا سربازها هميشه در خدمت مردم هستند و فداكاري مي كنند. اين دختر من پارسال براي يكسال آمد نيويورك بماند زندگي كند با دامادم و بچه ها، نوه ي من سيزده سال و نيمش بود هر كارش كردند گفت من نمي مانم. آمد دو سه ماه تعطيل تابستان را ماند اينجا و برگشت گفت من نمي مانم. من مي روم سربازي ام را مي دهم بعداً اگر خواستم مي آيم. يعني مي خواهم بگويم بچه هاي اسرائيل اين جورند، همه شان فداكارند، همه شان مي خواهند مملكت را نجات بدهند. اين ايراني هايي هم كه اينجا هستند ياد آنجا را بكنند هميشه.

س ـ خيلي ممنون.

ج ـ خواهش مي كنم. 
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